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شریفی، سپیده
مقدمه
"هنر، پدیده ای است برخاسته از وجود انسان، نتیجه کارکردهای (تأثیر، تقابل، تعامل) سیستم های عصبی مرکزی و جانبی و تاثیرگذار بر انسان"
هنرمند اثر هنری را خلق می کند، پس از مدتی با آن بیگانه شده و در بازنگری به آن تأثیری مجدد و ترجمه ای دیگر از همان اثر خلق شده دریافت می کند. این رفت و برگشت، تاثیر و درونی و بیرونی شدن یک اثر هنری همچنان ادامه دارد.
پس یک اثر هنری هنگامی خلق می شود که انسان یا هنرمند به شناخت دست یافته، یعنی یک سری مفاهیم بیرونی را به درون خود برده آنها را درونی کرده و پس از پالایش، آلایش و آرایش، آنها را مجدداٌ بیرونی می کند و این بیرونی کردن مفاهیم همچنان در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از یک اثر آفریده شده ادامه دارد.
آفرینش، کار ویژه هنرمند است. جایی که آفرینش نباشد، هنر هم نیست. در عرصه هنر، آفریننده راستین صرفا موجودی با استعداد نیست، بلکه انسانی است که توانسته است مجموعه گسترده ای از فعالیت هایی را هدفمندانه سرو سامان دهد که اثر هنری نتیجه و حاصل آنها است. به همین سبب برای هنرمند، آفرینش با نگریستن آغاز می شود. خود دیدن عملی آفرینشگرانه است که به تلاش نیاز دارد. هرچیزی را که ما در زندگی روزانه می بینیم، کمابیش تحت تاثیر عادات اکتسابی دگرگونه می شود. این شجاعت برای هنرمند که باید تمام چیزها را چنان بنگرد که گویی اگر این توانایی را از دست بدهد، دیگر نمی تواند اندیشه و احساس خود را به شیوه ای اصیل، یعنی شخصی بیان کند.
نخستین گام به سوی آفرینش آن است که هر چیزی را همان گونه که حقیقتا هست ببینیم و این به کوششی مداوم نیاز دارد.
آفریدن یعنی بیان آنچه که در درون خود داریم. هر آفرینش راستینی از درون ما می جوشد. ولی احساساتمان را نیز باید بپروریم، و این کار به یاری عواملی انجام می شود که از دنیای بیرونی می گیریم. در اینجا فرآیندی در کار است که هنرمند از رهگذر آن دنیای بیرونی را درونی و به تدریج جذب می کند، تا آنکه موضوع اثر هنر او به چیزی بدل شود که گویی بخشی از وجود خود وی است و آن را در درون خود دارا است.
 بنابراین اثر هنری، نقطه اوج و فرجام یک کار تدارکاتی طولانی است. هنرمند از پیرامون خود همه آنچه را که ممکن است نگرش درونی اش را پربار سازد، برمیگیرد و این کار را هنگامی مستقیما انجام می دهد که موضوع اثر هنری او باید با ترکیب بندی خاص خود، یا از راه مقایسه ترسیم شود. او بدین ترتیب خود را در حالتی قرار می دهد که قادر به آفرینش است. هنرمند از نظر درونی، خود را با تمام صورت هایی که در ترسیم آنها مهارت یافته، غنی می سازد و روزی همین صورت ها را با ضرباهنگی تنظیم خواهد کرد.
در میان همین ضرباهنگ است که فعالیت هنرمند واقعا آفرینشگرانه خواهد بود. برای کامیابی در این بخش یا در این کار بیش از انباشت جزئیات باید به وارسی و الک کردن آنها بپردازد و از میان تمام ترکیب بندی ممکن، خطی را برگزیند که خاصیت بیان گری آن از همه بیشتر و برای ترسیم زندگی مناسب تر است. باید آن تعادل هایی را بجوید که داده های طبیعت، از رهگذر آنها در عرصه هنر تغییر رنگ می دهند. شناخت چگونگی وارسی، برگزیدن شیوه ها و تعادل جویی نیازمند آگاهی است. و خوب می دانیم که هیچ آگاهیی بدون فراگرفتن شناخت گذشتگان حاصل نخواهد شد؛ تا ببالد و بپوید و بیافریند. خلاصه آنکه این شناخت و آگاهی در گرو آموزش است که معنا می یابد.

اما آموزش یعنی معنی کردن مفاهیم مورد نظر آموزشی در زمینه های مختلف برای رسیدن به تفکر، خلاقیت و آفرینندگی هنری سه پدیده ای که حاصل تاثیر، تقابل و تعادل قوای ذهنی است. چنانچه در امر آموزش هریک از این موارد نادیده گرفته شود، معنا بخشی به مفاهیم در سطوح ابتدایی خود باقی خواهد ماند و هیچگونه انکشاف فکری در ذهن یادگیرنده اتفاق نخواهد افتاد. پیوستگی، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مفاهیم بر یکدیگر هدف نهایی آموزش را تشکیل می دهد. عمق بخشیدن به این مفاهیم در گرو امکان بخشی به تفکر، خلاقیت و آفرینندگی هنری و رابطه دوبه دوی آنها با معانی و با یکدیگر است و سعی دارد تا به این سوال ها پاسخ دهد:
آموزش مفاهیم هنری یعنی چه و به چه منظور است؟
آموزش هنرمندانه مفاهیم چگونه است؟
آموزش مفاهیم تفکر چیست؟
آموزش متفکرانه مفاهیم چگونه است؟
آموزش مفاهیم خلاقانه چیست؟
آموزش خلق مفاهیم کدام است؟
انتقال مفاهیم زمینه های غیرهنری به کمک تصاویر به چه صورت امکان می یابد؟
در هر تصویر، نکات تکنیکی چقدر باید با رشد و تکوین هنری یادگیرنده همخوانی داشته باشد؟
محتوای هنری و تصویری یک کتاب درسی بخشی از محتوای آن را تشکیل می دهد. به یقین هرچه درصد آن، بیش از محتوای تألیفی باشد، میزان تأثیرگذاری محتوای هنری و تصویری بر مخاطب کم خوان نیز بیشتر خواهد بود. این درصد به موضوع و واحدهای آموزشی و درسی نیز بستگی دارد. از سویی تأثیر پذیری هر کدام از دیگری به میزانی باید باشد که هیچ کدام بر دیگری ارجح نباشند.
پس، هدف از آموزش هنر تحقق اهداف زیر است:
یافتن جایگاه و درصد نقش تصویر در آموزش
یافتن راه های آموزش تصویری مفاهیم ذهنی و عینی
راه کارهای آموزش خلاقیت، تفکر و هنر از طریق محتوای گرافیکی و هنری در کتاب ها
یافتن شیوه های تأثیر و تعامل تصاویر و متون بر یکدیگر در جهت آموزش خلق مفاهیم.

یافتن شیوه های برقراری ارتباط همان سال یا سال های بعد و قبل با محتوای گرافیکی و هنری کتاب با تصاویر و متون دیگر کتاب های غیر درسی و درسی.

پیشنهاد شیوه های ارائه گرافیکی و هنری محتوا به گونه ای که با یادگیرنده ارتباط عاطفی و احساسی برقرار سازد.

در این رساله امید است تا با شناخت دقیق از کودک پیش دبستانی (دوره آمادگی)، هنر کودک و آموزش هنر به کودک در راستای معنا بخشی به برنامه درسی هنر گام برداشته شود.
